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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث اخلاق ( اسباب هدایت و ضلالت انسان)

ناز آیات شریفهای که واقعاً باید همیشه مدّ نظر باشد مخصوصاً برای ما طلبهها، آیه 125 سوره مبارکه انعام است: «فَم ی
هال لعجكَ يذلك اءمالس دُ فعصا ينَّماجاً كرِقاً حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نم و ملاسْل هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي

الرِجس علَ الَّذِين لا يومنُونَ»، آیه بسیار عجیب است و هر چه در این آیه دقت کنیم کم است و انسان گاه باید حدیث نفس
کند که آیا ما در قسم اول آیه هستیم که خدا مفرماید هر کس که خدا اراده کند، او را هدایت کند، «يشْرح صدْره لْسلام»، این

شخص، دایره تسلیم و اطمینانش به خدا قویتر مشود، هر حادثه و هر بحران در زندگاش اتفاق بیفتد، دایره تسلیم و
اطمینانش قویتر مشود.

قسمت دوم آیه: «و من يرِد انْ يضلَّه»؛ خدا کس را که بخواهد گمراه کند، سینه او را به عنوان «ضیِق و حرج» قرار مدهد.
این «حرج» در بعض از روایات از ائمه(عليهم السلام) نقل شده که انشتان ی دست یا دو دست خود را بستند و فرمودهاند

مانند این حالت که نه چیزی داخل مشود  نه چیزی خارج مشود. «حرج» به همین معناست که قلب انسان مثل جماد
مشود؛ تاریها داخلش مماند و نور داخلش نمرود و امیدی به هدایت او نیست.

پیرامون قسمت دوم آیه، دو مطلب وجود دارد: «كانَّما يصعدُ ف السماء»؛ آدم که به مسیر گمراه رفت، مثل کس است که به
سمت آسمان بالا مرود. در تفاسیر مگویند آدم که گناه مکند، هر چه گناه روی گناه مآید مثل این است که دائماً بالا

مرود، انسان هر چه از سطح زمین به سمت آسمان بالا مرود، جای مرسد که از جو خارج مشود و اکسیژن وجود ندارد و
انسان خفه مشود. خدا کس را که بخواهد گمراه کند، صدر او را ضیق قرار مدهد و کس که صدرش ضیق است، گویا به

سمت آسمان بالا مرود.

«كذلكَ يجعل اله الرِجس علَ الَّذِين لا يومنُونَ»؛ خدا رجس و پلیدی را بر کسان که ایمان نمآورند قرار مدهد، همان گونه که
در آیه: «انَّما يرِيدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ و يطَهِركم تَطْهِيراً»[1] خداوند اراده مکند که رجس مطلق را از اهل

بیت(عليهم السلام) دور کند، افرادی که ایمان نمآورند، خدا رجس را در ذات آنها قرار مدهد و ذاتشان مشود ذات رجس و
از ذات و فطرت انسان خارج مشوند.
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بررس معنای هدایت و اضلال

یعن ،گویم هدایت اصلدست خداست و این که م حال باید دید مراد از این هدایت و اضلال چیست؟ بالأخره هدایت اصل
مقدمات هدایت عموم است مثل انزال کتب، ارسال رسل، بیان دین که هدایت ابتدای مگوییم یا به نظر ما، به آنها مقدمات
،و در ضلالت واقع و واقع در هدایت اصل نقش اصل است و برای همه آماده است، ول هدایت باید گفت، اینها عموم
دست خدای تبارک و تعال است. خدا هم مبیند که این انسان چه مسیری را ط مکند، آیا دنبال این است که واقعاً مسیر

صحیح را ط کند؟ «يشْرح صدْره لْسلام»، در روایت آمده که خدای تبارک و تعال، نوری را در قلب او قرار مدهد و مسامع
قلب او را باز مکند.

«ملاسْل هدْرص حشْردر تفسیر «ي روایت

این روایت در تفسیر آیه شریفه آمده است:

«عل بن ابراهيم بن هاشم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن محمدِ بن حمرانَ عن سلَيمانَ بن خَالدٍ عن ابِ عبدِ اله(صل اله عليه
ادرذَا اا و هدِّدساً يَلم بِه لكو و قَلْبِه عامسم فَتَح نُورٍ و نتَةً مُن قَلْبِه ف تَراً ندٍ خَيببِع ادرذَا اا لج و زع هنَّ الا :قَال وآله) قَال

هدْرص حشْري هدِيهنْ يا هرِدِ الي نةَ فَميا ذِهه ََت ثُم لُّهضطَاناً يشَي بِه لكو و قَلْبِه عامسدَّ مس و اءدوتَةً سُن قَلْبِه ف تَوءاً ندٍ سببِع
[2]«.ماءالس دُ فعصنَّما ياجاً كرِقاً حيض هدْرص لعجي لَّهضنْ يا رِدي نم و لامسْل

انسان به ی مرتبهای مرسد که خدا نوری در قلبش قرار مدهد، مسامع قلب او شنواست، گاه اوقات بعض از ما طلبهها،
هر چه به ما ی حرف را مگویند اصلاحاضر نیستیم بشنویم، ی حرف حق و صحیح را، اما اگر قلب انسان بشنود، مسامع

و گوشهای قلبش برای شنیدن حق باز باشد، این لطف اله است، این همان «یشرح صدره للإسلام» است.

بعد این مطالب حق که در این قلب قرار مگیرد، مل مراقب است که از بین نرود، ببینید انسان به کجا مرسد؟! عبارت:
«وكل بِه ملَاً يسدِّده» در روایت، بیان دیری از همین است که خدا، ی مل را قرار مدهد که اگر ی هدایت و نورانیت در
دل انسان به وجود آمد، این مل مراقبت کند، اما در مقابل اگر خدا بخواهد کس را گمراه کند، مسامع قلبش را مسدود مکند

و به جای این که ی مل از طرف خدا وکیل در مراقبت از او باشد، شیطان را حاکم بر او مکند.

باید باورمان شود که اینها حقایق اصل هستند. این درس و بحثها هم باید دائماً سبب شود که ما این حقایق را بیشتر باور کنیم،
از خودمان مراقبت کنیم، انسان باید همیشه این آیه را جلوی چشم خود قرار بدهد، بعد بپرسد که آیا خداوند من را جزء اینها قرار

داده یا نه؟ مراجعه کنیم ببینیم درون ما چونه است؟ آیا احساس نورانیت مکنید؟ آیا جای که سر دو راه حق و باطل
مرسیم، این مل دست ما را مگیرد که متوجه حق کند؟ آیا اگر پول دستمان آمد که شبهه داشت، بلافاصله اصالة الحلیه را

در آن جاری مکنیم و مگوئیم حلال است و نمخواهد در آن تفحص کنید از جهت فقهاش همین است.

اما انسان که مراقب خودش هست، مر مشود از خودش مراقبت نند! مر مشود تفحص نند که این چه مال است که
من مصرف مکنم، این چه مال است که برای زن و بچهام مآورم، در زندگام مآورم، این توجهات به وسیله آن مل مسدِّد

.سیاس ،اجتماع ،مال ،ری، روحهای فکند، دو راهم ها کممسدِّد انسان را سر دو راه است، مل

این که انسان گاه اوقات مخواهد رقیب خود را از بین ببرد، این که شخص بردد ببیند ی نقطه ضعف در زندگ او پیدا
مکند، پروندهای دارد، جای این آدم را محاکمه کردند یا نه؟ این یقین کند که از قسم دوم روایت است، یقین کند که شیطان بر



او مسلط است. اگر کس در عمرش ی خطای انجام داده، ی اشتباه بزرگ را انجام داده، اگر شخص هم مداند فلان در
ی جا مال را برداشته خورده، ی زمان هم مرکزی او را گرفتند و محاکمهاش کردند به خاطر این که مال دیری را خورده
بوده، یا به خاطر مسائل دیر، جرمش را هم کشیده، حالا انسان بیاید بعد از چندین سال این را به رخ خود همان آدم بشد و

بوید حواست باشد یادت نرود! برای اینه او را تخریب کند، به روی خود او بیاورد، جای بنویسد، جای منعس کند.

مسدِّد در قلب او حاکم است یا شیطان، به راحت فهمد که ملکند، م در این جزئیات بیاید خودش را بررس انسان وقت
مفهمد. حت در همین بحثها، اگر من که اینجا نشستهام شما اگر ی اشال علم کنید، اگر من واقعاً بین خودم و خدا ببینم
این اشال وارد است، اما غرور من اجازه ندهد که این را قبول کنم، دائماً بخواهم خودم را به تلّف و زحمت بیندازم و جواب

بدهم برای اینه در مقابل شما شسته نشوم، بر من هم شیطان حاکم شد فرق نمکند.

هر کس در هر جا و هر شغل به اقتضای خودش است، حت در محیط خانواده، پدر، گاه اوقات ی موارد را حق ندارد به
زور از اولاد بخواهد، پدر حق ندارد به فرزندش بوید باید به فلان جا بروی و این کار را انجام بده. طبق این مبنا، آنهای که

مگویند اطاعت والدین واجب است، اطاعتشان واجب است، حال اگر پدر امر کرد فرزند هم انجام نداد، آیا پدر متواند از راه
قوه قهریه استفاده کند و او را بزند؟! اگر به سمت زدن و مقابله کردن رفتیم، باز شیطان حاکم شده است. ما وقت در هر کاری
مخواهیم زبانمان را باز کنیم، وقت مخواهیم ناه کنیم، وقت مخواهیم هر کاری را انجام بدهیم چه در امور علم، معنوی،

مادی، امور سیاس، اجتماع، باید ببینیم واقعاً مل مسدِّد ما را راهنمای مکند یا آن شیطان حاکم بر نفس انسان افسار ما را
گرفته و به هر طرف که مخواهد مبرد؟!

روایت از پیامبر(صل اله عليه وآله) پیرامون شرح صدر

روایت است از پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) که سؤال شد آثار شرح صدر چیست؟ حضرت فرمود سه چیز است:

1) «انَابةُ الَ دارِ الْخُلُودِ»، آدم که مل مسدِّد دارد، دائماً نسبت به دار الخلود، انابه دارد و دائماً به فر مرگ است، دائماً
مراقب این است که نسبت به آخرت چه چیز از اینجا مبرد.[3]

مهنُوبج َافخودش را از این دنیا جمع کند. در آیه شریفه آمده: «تَتَج ورِ»، دار الغرور دنیاست؛ یعنارِ الْغُرد نع اف2) «التَّج
عن الْمضاجِع يدْعونَ ربهم خَوفاً و طَمعاً»[4]؛ پهلوهایشان را برمکنند و از بستر بلند مکنند؛ یعن انسان باید از دنیا دل بند، از
تعلق به این دنیا باید همیشه در حال تجاف باشیم، همیشه، اگر برای نماز شب خدا توفیق مدهد و انسان چند دقیقه تجاف دارد،

نسبت به دنیا باید تجاف همیش باشد.

3) «و استعدَاد للْموتِ قَبل نُزوله»؛ آماده برای مردن شویم، اینها نشانه شرح صدر است. اگر هر روز یاد مرگ باشیم، باید هر
هایتعلقات و دلبست از ما و شما ی را بیشتر کنیم، بالأخره هر ی روز دنبال این باشیم که از تعلقات این دنیا، دائماً تجاف
به این دنیا داریم، این تجاف وقت کامل شد (که برای اولیاء خدا کامل مشود نه برای امثال ما، ول تا اندازهای که توان داشته

باشیم)، اگر دیدیم این حالات در ما وجود دارد، اینجا «یشرح صدره للإسلام» است، اما اگر دیدیم نه، روز به روز دنبال این
هستیم ی مقام پیدا کنیم، پستمان ی دو تا کم است و مخواهیم به مسئولیتهای خودمان اضافه کنیم، اموالمان را زیاد
کنیم، مخواهیم به قدرتمان اضافه کنیم، اینها به این معناست که ما تعلق به دنیا داریم، معنایش این است که قلب و صدر ما

حرج است.



روایت از امام رضا(عليه السلام) پیرامون هدایت

ف هانيمبِا هدِيهنْ يا هرِدِ الي ناز حضرت رضا(عليه السلام) در مورد این آیه شریفه وارد شده که حضرت فرمود: «م روایت
الدُّنْيا الَ جنَّته و دارِ كرامته ف اخرة»[5]؛ در این روایت، معنای دیری برای هدایت شده است. در تقسیم که در حاشیه ملا

عبداله آمده، هدایت را به دو نوع تقسیم کرده: 1) «ارائة الطریق»، 2) «ایصال ال المطلوب»، اما به نظر ما، هدایت فقط همان
«ایصال إل المطلوب» است و بقیه، از مقدمات هدایت است.

؛ کس«ةرخا ف هتامرارِ كد و هنَّتج َلا االدُّنْي ف هانيمبِا هدِيهنْ يا هرِدِ الي نفرماید: «مامام رضا(عليه السلام) در این روایت م
که در دنیا ایمان آورده، خدا بخواهد او را به بهشت هدایت کند، خدا به او شرح صدر مدهد (وقت قصاب گوشت را با چاقو

باز مکند، عرب تعبیر به «شرح» مکند)؛ یعن خدا دل او را باز مکند برای این که تسلیم خدا باشد، در خوش و شادی، در
غم و گرفتاری، در همه چیز انسان تسلیم خدا باشد. گفتن این سخن، آسان است، خیل خوب و قشن هم بیان مکنیم، اما این

که انسان به وقتِ عمل، مخواهد تسلیم خدا باشد، سخت است.

مرر گفتم امروز اگر به ما بویند شما حق نداری اینجا درس بوئ، چه آشوب در ما به وجود مآید، خودم را عرض مکنم.
مقام تسلیم این است که اگر انسان موفق شد درس بوید، که هیچ، اگر هم نشد برای او فرق نند و برای انسان یسان باشد.
ی وقت هست که این توفیق از دست انسان گرفته مشود، انسان به خدا عرض مکند چرا این توفیق را از ما گرفت؟! این
تعبیری که در بعض از زیارات آمده: «فلا تسلب منّ ما أنا فیه»، نماز هست، درس هست، همه این اموری است که خدا به

انسان داده، به خدا عرض مکنیم اینها را از ما نیر.

ی وقت انسان از این که توفیق از او گرفته م شود ناراحت است، اما ی وقت هست که مبیند ی اعتبار دنیوی داشت، این
اعتبار دنیویاش لهدار شد، چه آشوب در انسان به وجود م آید! این خیل مسئله عجیب است، اطمینان داشته باشیم خدا هر

چه گفته انجام مدهد. وقت خدا مفرماید: «انَّ اله يدَافع عن الَّذِين آمنُوا»[6]، اگر انسان واقعاً ی حرف برای خدا مزند،
اضطراب ندارد که همه با او موافق یا مخالف شوند!

عبارت: «و السون» در روایت، یعن نسبت به وعدههای که خدا در قرآن داده، اطمینان داشته باشد که خدا به این وعدههایش
عمل مکند نظیر این وعده: «انَّ الَّذِين آمنُوا و عملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇداً»[7]؛ مخواهیم محبتمان در قلوب

دیران باشد، خدا اگر ایمانت درست باشد و عملت هم خوب باشد، خدا این کار را مکند و لازم نیست تبلیغ کن و از خودت
تعریف کن، لازم نیست خودت را به رخ دیران بشان. اینها سون به وعدههای اله است.

امام رضا(عليه السلام) مفرماید خدا هر کس را بخواهد گمراه کند و از بهشت دور گرداند، قلب او را ضیِق قرار مدهد. این آیه
و روایت را مدّ نظر داشته باشیم، این آیه به اندازه هزاران درس است که هر روز ما مخوانیم و دائماً روی آن فر کنیم، هر روز
وقت اواخر شب مشود ببینیم که در مراقبه خودمان، شرح صدر چقدر در ما هست؟ از این مل چه خبری در درون ما هست؟
از شیطان چه خبری در درون ما هست؟ اینها مشود مراقبه، مراقبه این است. خدا ان شاء اله همه ما را جزء طایفه اول و جزء

بهترین مصادیق طایفه اول قرار بدهد ان شاء اله.
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